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از  «اهیکتاب س»و رمان  یشابوریعطار ن «رالطیمنطق» قیو تطب لیتحل
 اورهان پاموک

 ***یآرش مشفقـ  **زادهیناصر علـ  *قطلو یجمال رایسم
ـ  رانيواحد بناب، بناب، ا ،یآزاد اسلامدانشگاه  ،يیغنا اتيادب شيگرا ،یفارس اتيزبان و ادب یدکتر یدانشجو

 ،یفارس اتيگروه زبان و ادب ارياستادـ  رانيا جان،يآذربا یمدن ديدانشگاه شه ،یفارس اتياستاد گروه زبان و ادب
 رانيواحد بناب، بناب، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام

 چکیده
و مطابق  رانيا اتيادب ريتأثآثار خود را تحت  یبرخ ه،ينام ترکصاحب سينواورهان پاموک، داستان

 یهااز رمان یکي «اهيکتاب س»خلق کرده است.  یفارس کيادب کلاس یهاموجود در شاهکار یالگوها
 اتيکهن ادب اتياها و حکدر غرب، با قصه یسينوو مدرن داستان نينو یهاوهيپاموک است که در آن، ش

به  یاژهيرمان، توجه و نياست. پاموک در ا افتهي یشاونديو خو یکينزد ،یشرق، از جمله ادب فارس
 نينماد ینشان داده و تلاش نموده است کار خود را با الگو «ريالطمنطق» ةو منظوم یشابوريعطار ن

بهره  یو ساختار يیمحتوا یاپشتوانهبه صورت  «ريالطمنطق»مطابقت دهد. او از  «ريالطمنطق»موجود در 
در متن رمان خود برآمده  قتيطر یهایواد يیدر صدد بازنما ژه،يو یتانداس یهاتيموقع جاديبرده و با ا

 یعطار و چگونگ یهاشهيپاموک از اند یمندبهره وۀيش ،یقيـ تطب یليگفتار، با روش تحل نياست. ا
 ،یعرفان یهاتيظرف دهدیپژوهش نشان م یهاافتهيکرده است.  یرا بررس «ريالطمنطق»او از  یريرپذيتأث
 نيدارد. در ا یاز جهات مختلف همانند «اهيکتاب س»و رمان  «ريالطمنطق» ةمنظوم یو داستان یليتمث

و  «ريالطمنطق» یهابه قصه ميمستق یاشارات ،«ريالطمنطق» یعرفان ميمفاه يیمعنا يیرمان، ضمن بازنما
 یها به روشننام یذکر برخ نيهمچن خورد؛یسفر مرغان به کوه قاف، به چشم م استاناز د يیفرازها
 وجود دارد.  «ريالطمنطق»و  «اهيکتاب س»رمان  انيم یريژرف و فراگ ینامتنيکه وجه ب دهدینشان م
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 مقدمه

است.  2006ر سال و برندۀ جايزۀ نوبل ادبيات د زبان معاصرۀ ترکاورهان پاموک نويسند
پاموک در آثارش کوشيده است تا تفسيری خاص از تقابل فرهنگی ميان شرق و غرب به 
دست دهد. او به معرفی فرهنگ و ادبيات شرقی پرداخته و همواره خواسته است فرهنگ و 
هنر و ادبيات شرقی را در آثارش نشان دهد تا از اين طريق با بحران هويت موجود در جامعة 

های ارزشمند مقابله کند. پاموک در اين راستا ادبيات فارسی را به عنوان يکی از نشانهترکيه 
های گوناگون فرهنگ و تمدن شرق مطرح ساخته و از شاهکارهای ادب فارسی به گونه

 بهره برده است. 
های سمبوليک مايههای پاموک با وجود گستردگی موضوعات محتوايی، دارای درونداستان

بينی برآمده از های عرفانی، اساطيری، تاريخی و جهانهمزمان، دارای ويژگی و به طور
های بزرگانی چون مولانا و عطار بيش از ديگران های هنری و ادبی شرق است. انديشهميراث

است. پاموک در اين « کتاب سياه»ماية آفرينش رمان مورد اقبال پاموک قرار گرفته و دست
توجه « الطيرمنطق»ها و احوال عطار نيشابوری و منظومة به انديشه رمان، افزون بر مولانا،

مند شده است. پاموک در های اين اثر بهرهای نشان داده و به طرزی خلاقانه از قابليتويژه
الطير، سفری درونی را برای درک و کشف حقيقت، طبق الگوی منطق« کتاب سياه»رمان 

ا در مسير اين سفر قرار داده است. اين سفر همانند تدارک ديده و شخصيت اصلی داستانش ر
کنند و به سمت قاف برای يافتن سيمرغ آغاز می الطيرمنطقسفری است که مرغان در 

، در الطيرمنطقبا  کتاب سياهروند. اين پژوهش، ضمن بررسی همانندی روايی رمان می
های عشق در ز وادیيک اجستجوی اين است که کدام يک از مضامين عرفانی و کدام 

 الطير بيشتر روی انديشة پاموک تأثير داشته است. منطق

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

های داستانی يکی از آثار اورهان پاموک است که از جهاتی، وامدار ظرفيت« کتاب سياه»رمان 
مندی اورهان پاموک از ادبيات شاخص ادبيات فارسی است. بهره و عرفانی و ميراث
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فارسی، در نوع خود، رويکردی با اهميت و اثرگذار است که توانسته ضمن معرفی کلاسيک 
های فکری، تاريخی، فلسفی، عرفانی، شاهکارهای ادب فارسی به غير ايرانيان، ظرفيت

اساطيری و نيز داستانی و روايی اين آثار را کشف و بر جهانيان معلوم کند. هدف اصلی اين 
عطار « الطيرمنطق»های مندی پاموک از ظرفيتی بهرهپژوهش، تحليل و بررسی چگونگ

ای ترک نويسنده« الطيرمنطق»ها از نگارش نيشابوری است. اين امر که با وجود گذشت قرن
شناسی بهره برده های آن برای تبيين مباحث خودشناسی و هستیها و ظرفيتزبان از قابليت

دارای اهميت است. پژوهش حاضر ميزان و مورد استقبال مجامع ادبی جهان قرار گرفته، 
در « الطيرمنطق»ها را از مفاهيم عميق درک و دريافت پاموک و چگونگی تبلور اين دريافت

 رمان مورد بررسی قرار داده است.
 

 روش و سؤال پژوهش
با زبان اصلی همچنين « kara kitap»اين پژوهش به صورت تحليل محتوايی و با مطالعة رمان 

نژاد و تصحيح انزابی« الطيرمنطق»فارسی آقايان غريب و حسينی و متن کامل  هایترجمه
 ها است:ای صورت پذيرفته و در پی پاسخ به اين پرسشبگلو به شيوۀ کتابخانهقره
 «الطيرمنطق»های عطار و چگونگی تأثيرپذيری او از مندی پاموک از انديشه. شيوۀ بهره1

 چگونه است؟
 چه بوده است؟ « الطيرمنطق»ن پاموک از بازآفرينی . روش و هدف اوها2

 

 پیشینة پژوهش

ها را از جهاتی با اين پژوهش مرتبط توان آنهايی وجود دارد که میپيش از اين پژوهش
های واکاوی ظرفيت»ای با عنوان (، در مقاله1394راد و شهبا )دانست. از جمله پرتوی

عطار  الطيرمنطقاخلی و خارجی از های دنمايشی و مقايسة تطبيقی اقتباس
در آثار نمايشی صورت گرفته است،  الطيرمنطق هايی که از، کيفيت اقتباس«نيشابوری

روايت تضاد و »ای با عنوان عنوان (، در مقاله1396بررسی شده است. زارعی و اردلان )
ای نی و نيز بين رشته، ارتباط بينامت«اثر اورهان پاموک «نام من سرخ»سنت و تجدد با نگاهی به 
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های فرهنگی کشور ترکيه را در گذار از ميان نقاشی و ادبيات و تحول تاريخی و دگرگونی
ای با (، در مقاله1399زاده و اسماعيليان )اند. نظامیسنت به تجدد، تحليل و بررسی کرده

أکيد بر اورهان پاموک با ت« نام من سرخ»های روايی ادب پارسی در تأثير جلوه»عنوان 
وجود دارد و در « نام من سرخ»روابط بينامتنی که در « بينامتنيت و ترانسپوزيسيون ژنت

بررسی « نام من سرخ»راستای آن، تأثير متون ادب فارسی بر تکوين ساختار و محتوای رمان 
بررسی تطبيقی ـ ترامتنی تأثير »ای با عنوان (، در مقاله1397ابراهيمی و محمودی ) اند.کرده
« رمان نام من سرخنظامی و  خسروشيرينبر اورهان پاموک با تأکيد بر  های هراتنگارهکتاب

اند و با های مکتب هرات پرداختهنگارگری و پيوند آن با نگاره ۀبه روايت پاموک دربار
را در رمان پاموک  های مکتب هراتنگارههای ترامتنيت ژرار ژنت بازتاب ةگيری از نظريبهره

کتاب »اند، اما تا کنون پژوهشی مستقل که به طور مستقيم به ارتباط محتوايی رمان دهنشان دا
 صورت نگرفته است.« الطيرمنطق»با « سياه

 

 بحث اصلی

است. پاموک  2006زبان معاصر و برندۀ جايزۀ نوبل ادبيات در سال اورهان پاموک نويسندۀ  ترک
ل فرهنگی ميان شرق و غرب به دست دهد. او در آثارش تلاش داشته تا تفسيری ويژه از تقاب

درصدد معرفی فرهنگ و ادبيات شرقی برآمده و همواره خواسته برتری و اصالت فرهنگ و هنر 
و ادبيات شرقی را نشان دهد تا از اين طريق با بحران هويت موجود در جامعة ترکيه مقابله کند. 

های ارزشمند فرهنگ و تمدن شرق از نشانهپاموک در اين راستا ادبيات فارسی را به عنوان يکی 
  های گوناگون بهره برده است.مطرح ساخته و از شاهکارهای ادب فارسی به شيوه

 

 عطار نیشابوری

ياد « مشهور ناشناخته»نام است که از او با عنوان عطار نيشابوری، عارف و شاعری صاحب
و قابل استنادی از احوال او در دست  زيرا اطلاعات دقيق( 18: 1392)ر.ک. استعلامی شده است؛ 
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ترين کس از متصوفه ]است[ که قديم»، «عبدالرحمان جامی» (467: 1385)ر.ک. حلبی نيست. 
از زبان مولانا « الانسنفحات»جامی در » (860: 1368)صفا « به زندگی عطار اشاره کرده است.

ال بر روح فريدالدين عطار و پنجاه س نور منصور ]منصور حلاج[ بعد از صد»نقل کرده که 
تغيير »اين واقعه، گويا سبب گرديده عطار دچار  (559: 1366)جامی « تجلی کرد و مربی او شد.

و از شيوۀ زندگی پيشين و پيشة ( 14: 1361)ر.ک. ملکی و بنيادی شود. « حال و انقلاب درونی
شود.  (337: 1361 )عوفی« سالک جادۀ حقيقت و ساکن سجادۀ طريقت»عطاری کناره بگيرد و 

عطار، عارفی تأثيرگذار در تکوين انديشة عرفانی و در هدايت عرفای پس از خود بوده و در 
کشف بسياری »تکامل طريقت و حل مشکلات و کشف دقايق آن، توفيق داشته است. او در 

« زينهار ]تصوف و طريقت[ موفق شده است.از رموز و رفع بسياری از حجُبُ اين راه بی
« فرد اکمل محققان عالم عرفان»به اين خاطر عطار را در جايگاه  (16: 1384بگلو نژاد و قرهابی)انز

اند. آثار گوناگونی از عطار به جا مانده است که دارای زبانی قرار داده (542: 1392کدکنی )شفيعی
: 1372)ر.ک. شميسا ساده در حد زبان محاوره يا همان زبان مردم عادی کوچه و بازار است 

روی، عطار از اين (187: 1346کوب )ر.ک. زرينمانند هستند. که همراه با ذوق و ظرافتی بی (13
 همواره مورد توجه و اقبال صوفيان و عرُفا و نيز مردمان عادی قرار گرفته است. 

 

 الطیرمنطق

« رمقامات طيو»ترين اثر عطار است که خودِ عطار، آن را از جهاتی، شاخص الطيرمنطق
)ر.ک. ناميده شده « يک نوع حماسة عرفانی»اين منظومه که  (12: 1372)ر.ک. شميسا خواند. می

، روايتی از سير و سلوک و تعليم صوفيانه و گزارشی از سفر رمزی و (164: 1355کوب زرين
گيری از خلاقيت روحانی پرندگان است. در اين منظومه، عطار، مراتب سلوک را با بهره

و اهميت آن  الطيرمنطقبيانی تمثيلی گزارش کرده است. افزون بر اعتبار عرفانی  خويش و با
ترين الفاظ فارسی... و شيواترين لطيف»ای از در نگاه متصوفه، اين اثر دارای مجموعه

روی، يکی از مشهورترين آثار عرفانی از اين (18: 1379)گوهرين « تخيلات شاعرانه است.
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و مورد اقبال مردمان کشورهای ديگر بوده  (28: 1398کدکنی )ر.ک. شفيعیجهان اسلام نام گرفته 
 های بسياری ترجمه شده است. و به زبان

 

 سیمرغ

، روايت سفری رمزی و روحانی جمعی از پرندگان به سوی سيمرغ است. جمعی الطيرمنطق
کنند. از میآيند و به سمت کوه قاف حرکت از مرغان با راهنمايی هدُهدُ به پرواز در می

های مسير، از سفر به جمع مرغان، تعدادی در ميانة راه به خاطر وجود موانع و دشواری
دهند. سرانجام سيمرغ با زنند و تعدادی نيز به حرکت خود ادامه میسمت قاف سرباز می

وجو، سيمرغ را رسند و پس از جستهای مراحل گوناگون، به کوه قاف میتحمل دشواری
ها به خطا تصور يابند که سيمرغی وجود نداشته است و آنو در نهايت درمیيابند نمی
اند که سيمرغ در بلندای کوه قاف حضور دارد. مرغان با قدری تأمل به اين حقيقت کرده
تواند باشد. عطار ها که در مجموع سيمرغ هستند، سيمرغ نمیرسند که کسی جز خود آنمی
اند هفت يمرغ را نمادی از سالکانی ترسيم کرده که توانسته، هر يک از اين سالطيرمنطقدر 

، «طلب»وادی دشوار طريقت را طی کنند. هفت وادی يا هفت مرحله از مراحل سلوک، 
هستند که عطار در روايت « فنا»و « فقر»، «حيرت»، «توحيد»، «استغنا»، «معرفت»، «عشق»

  تمثيلی خود، آن را به تصوير کشيده است.

 

 « اب سیاهکت»رمان 

های محبوب و يکی از کتاب»های متفاوت و نامتعارف و يکی از رمان« کتاب سياه»رمان 
رمانی خانوادگی، پليسی « کتاب سياه»آيد. به شمار می (494: 1385)دهباشی « پرخوانندۀ ترکيه

شناسانه و دارای ابعاد فلسفی و عرفانی است؛ زيرا و جنايی است و دارای روايتی جامعه
سير و روايتی از تضاد هويتی، شامل هويت فردی و هويت جمعی و ملی را در کنار تف

دهد که در آن، وضعيت تاريخی شهر استانبول و ابعاد های انسانی به دست میويژگی
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يکی از »روی شود. از اينشناختی و فلسفی زندگی مردمان آن، در طول تاريخ بيان میمردم
ترين اثر مهم»و نيز  (500: 1385)دوبلگ « های دنيارين رمانآورتترين و حيرتدهندهتکان

ای که نويسنده در مواردی به واسطة رويکردهای ويژه (جا)همانلقب گرفته است. « پاموک
پاموک در اين رمان، تلاش نموده با داشته، اين رمان به يک کار پژوهشی همانند شده است. 

د، بلکه گاهی واقعی و گاهی تخيلی هستند، خواننده ارجاعات و اشاراتی که لزوما واقعی نيستن
گيری از سال استانبول وادارد و مخاطب خود را با بهرهتاريخ شهر کهنرا به انديشه در 

ها، اشارات، ارجاعات و اسامی مستعار، به دنيايی ببرد که دارای اعتبار تاريخی و نشانه
ی برآمده از ادبيات عرفانی در ادبيات هاشناختی و فلسفی است. با اين وجود انديشهمردم

نويسی در غرب با های نوين و مدرن داستاندر اين رمان، شيوه کلاسيک فارسی پيوند دارد.
ها و حکايات کهن و ادبيات شرق از جمله ادب فارسی، نزديکی و خويشاوندی پيدا قصه

ای که به گردهای ويژهکرده است. پاموک با استفاده از روايات تو در تو و پيچ در پيچ و ش
  کار بسته، گذشته را به اکنون پيوند داده و ميان خيال و واقعيت، هماهنگی پديد آورده است.

 

 خلاصة رمان 

به همراه « غالب»است. کودکی و نوجوانی « غالب»، ماجرای جوانی به نام «کتاب سياه»رمان 

« تاشینيشان»ارتمان در محلة پدربزرگ و مادربزرگش و ساير افراد خانوادۀ پدری در يک آپ

پردازد. او با شود و به شغل وکالت میبزرگ می« غالب»استانبول سپری شده است. 

، روزی به طور «غالب»پس از مدتی زندگی با « رويا»کند. دخترعمويش رويا ازدواج می

رش در شهر به دنبال همس« غالب»شود. پس از آن ناگهانی خانه را ترک کرده و ناپديد می

برادر ناتنی « جلال سالک»شود که جوی فراوان متوجه میوپس از جست« غالب»گردد. می

به اين « غالب»نگار است، نيز ناپديد شده است. با شنيدن اين خبر، که يک روزنامه« رويا»

با هم در جايی از شهر استانبول پنهان « رويا»و « جلال»رسد که هر دو نفر؛ يعنی نتيجه می

شود و به « جلال»وارد آپارتمان شخصی « غالب»شود تا . اين تصور، سبب میاندشده
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« جلال»های به خواندن نوشته« غالب»دست پيدا کند. « جلال»های نوشتهها و دستيادداشت

وارد « جلال»شود. به اين صورت که پردازد و اين کار، زمينة کنُشی ذهنی برای او میمی

سازد. با تأثير از می« جلال»خود را جانشين هويت « غالب»و شود می« غالب»دنيای ذهنی 

خوابد، می« جلال»پوشد، در رختخواب را می« جلال»های ، لباس«غالب»اين رويداد ذهنی، 

برای دفتر « جلال»دهد و به جای را به جای او پاسخ می« جلال»های تلفنی ها و تماسنامه

به « جلال»های به هنگام خواندن يادداشت« البغ»فرستد. نويسد و میروزنامه مطلب می

 خورد...برمی« مثنوی مولوی»و « الطيرمنطق»يادکردهايی از برخی منابع ادب فارسی از 

 

 دادائیسم و بینامتنیت

ها شمار آورد؛ زيرا در آن، اشيا، انديشهتوان اثری دادائييستی به را به دلايلی می« کتاب سياه»
اه متضاد در کنار هم قرار گرفته است. اين ويژگی با يک مولفة مهم و خيالات متفاوت و گ

منطبق  (108: 1386)کادن « های نامربوط به طور تصادفیآرايش اشيا و واژه»در دادائيسم؛ يعنی 
است. از سوی ديگر، پاموک گاهی مباحث و مسائل ناهمگون را در موازات هم، طوری 

اين ل و تفسيری نمادين قادر به فهم آن نخواهد بود. طرح نموده است که خواننده بدون تأوي
موجود در آثار دادائيستی را  (163: 1391)شميسا « معنايیغرابت و بی»ای ويژگی نيز تا اندازه

خورد، ساختارشکنی و ديگر مولفة دادائيسم که در کار پاموک به چشم میکند. تداعی می
زدن منطق داستانی است. همان ر روايت، و برهمشده ددوری از کليشه و قراردادهای پذيرفته

 (749: 1387)سيدّحسينی « طغيان بر ضد هنر و ادبيات»ها از آن با عنوان رويکردی که دادائيست
کنند. افزون بر اين، پاموک به موازين و اصول قانونی و عرُفی جامعة خويش در موارد ياد می

نظم و »کوشد تا ها میاو به سبک دادائيستشود. شده خارج میزيادی از هنجارهای تعيين
پاموک در جهت  (226: 1385)ر.ک. ثروت  مندی بورژوازی عصر خود را زير سؤال ببرد.قاعده

های گوناگون زندگی داری و نشانههای جوامع سرمايهتحقق اين امر، به انتقاد و استهزا ارزش
جويانه يا دائيسم؛ يعنی طنز ستيزههای دامدرن و شهری پرداخته است. يکی ديگر از ويژگی
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های اجتماعی در آثار او نيز وجود دارد. افزون بر دادائيسم، به سخره گرفتن برخی ارزش
يافت. در اين ميان، « کتاب سياه»توان در رمان مدرنيسم را میاز پستهای گوناگونی جنبه

ان يکی از عناصر ساختاری و مولفة بينامتنی که راهِ ورود متن يا متونی از گذشته را به عنو
مدرنيستی ترين وجه پستشاخص (274: 1387)ر.ک. هاچن کند، شکل دهندۀ داستان هموار می

ست که پاموک به عنوان آيد. اين ويژگی، نتيجة توجهی ابه شمار می« کتاب سياه»در رمان 
دب فارسی به آثار متعلق به نويسندگان و شاعران جهان از جمله اچند بعدی يک شخصيت 

های ست که پاموک به ميراثافزون بر آن، برايندِ توجهی ا (504: 1385)ر.ک. سيدّحسينی دارد. 
ها دارد. اين فکری و فلسفی و عرفانی و نيز روايات کلان و غير کلانِ مربوط به اين حوزه

ا و پديد آورده که شامل روايت، فض« کتاب سياه»های از بينامتنی در رمان رويکرد، جنبه
هايی ويژه در اين رمان است. پاموک برخوردی ويژه با متون پيش از خود، از جمله شخصيت

وجود دارد، « روابط درونی پيچيده»ها متون عرفانی دارد و به شيوۀ آثار پست مدرن که در آن
تنيده از مباحثی متفاوت و نامتعارف به ترکيب و تلفيقی پيچيده و درهم (716: 1380)نوذری 
تلاش پاموک برای « کتاب سياه»زده است. بعُد ديگری از نمودِ بينامتنيت در رمان  دست

های ادبی جهان بازنمايی آثار ديگران، شامل آثار کلاسيک و امروزی و به طور کلی ميراث
بند نبوده و هر جا و هر گونه که خواسته و است. او در اين رويکرد به قاعدۀ معينی پای

هر چيزی »هايش مند شده است و به بيان خودش در رمانز آثار ديگران بهرهتوانسته، آزادانه ا
« رسد.تواند وجود داشته باشد... هر چيزی که به هر شکل ممکن به ذهن بشر میمی

را با همين رويه و بر اساس همين الگو « کتاب سياه»پاموک رمان  (87: 1396بگوويچ )حاجی
 خلق کرده است. 

 

 بحث و بررسی

، شخصيت اصلی داستان، برای يافتن همسر ناپديد شدۀ خود «غالب»وجويی که جست
شود. به اين صورت که نيافتن وجويی ديگر برای او میکند، سرآغاز جستآغاز می« رويا»

پسرعموی خود که نويسنده و « جلال»وجوی به جست« غالب»شود تا همسرش سبب می
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يابد درمی« غالب»رت و راهنمايی بگيرد. بعد از مدتی نگار است، بپردازد تا از او مشوروزنامه
در « جلال»ای که پس از گذر از حوادثی، به خانه« غالب»نيز ناپديد شده است. « جلال»که 

را در خانة « غالب»يابد. پاموک حضور کرده است، راه میآن به صورت پنهانی سکونت می
بدل « غالب»هويت و دگرگونی درونی به  فرصت و موقعيتی داستانی برای تغيير « جلال»

ها يابد تا نوشته، فرصت می«جلال»در خلوت اين خانه و در غياب حضور « غالب»کند. می
را که دارای نکات و مفاهيم عرفانی گوناگون از جمله استنباطات « جلال»های و يادداشت

کند تا بتواند ماهيت است، بخواند و درک  الطيرمنطقاز کتب عرفانی مانند مثنوی و « جلال»
نقش مرشد يا « جلال»ذهن و انديشة خود را به طور بنيادی دگرگون ببيند. بدين ترتيب 

 کند. ايفا می«  غالب»مرادی غايب را برای 
« غالب»که توسط « جلال»های راوی داستان در اين بخش از رمان به معرفی يکی از نوشته

 کند: گونه روايت مین را اينپردازد و چندوچون آشود، میخوانده می
در واقع فضای نوشتة جلال، الهامی از وادی اسرار عطار بود و لحن و ادای کلامش اقتباسی »

از کتب منسوب به منصور حلاج که رمزوارش هنوز به وضوح بر کسی واضح نشده است. 
رای مولوی هايی که در نوشتة جلال از زبان هر غريبه و آشنا در کمک رسيدن به شمس بقصه

های کتاب عطار برای هايی که از زبان تک تک شخصيتشدند، به شدت به قصهحکايت می
 (318و319: 1398)پاموک « شدند، شبيه بودند.رسيدن به سيمرغ روايت می

کتاب »تلقی نمود، در متن رمان « بينامتنيت حتمی»توان آنها را ها که میاز اين دست توصيف
است که « بينامتنيت اجباری»همان »شود. منظور از بينامتنيت حتمی بسيار ديده می« سياه

شود. توصيف شده و می (228: 1394)نامور مطلق « بينامتنيتی غير قابل حذف، يا ]غير قابل[ انکار
برداشت ويژۀ خود را « جلال»ها دست يافته است، به آن« غالب»که « جلال»های در نوشته

« غالب»، مکتوب کرده و «حلاج»و « شمس»و « مولانا»ر، نظير از احوال عطار و عرُفای ديگ
هايی پر رمز و راز هستند و ، نوشته«جلال»های يابد که نوشتهها درمیبا خواندن آن

های عارفان نامی ايرانی دارند. بنابراين، درک مفاهيم موجود خاستگاهی در عوالم و انديشه
ها موجود عرفانی که در آثار عارفان و اقوال آن ها، بدون آشنايی با رموزدر اين يادداشت

برد تا هستة تفکر عرفانی را است، ميسر نخواهد بود. پاموک از اين موقعيت داستانی بهره می
شده، دارای آن هستند، چيزی يگانه نشان دهد و بر قرابت ميان که بيشتر عارفانِ شناخته
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های حلاج و شمس تأکيد نمايد و انگيزه .لاناهای عارفان بزرگ ايرانی؛ يعنی عطار، موانديشه
 آنان را برای گام نهادن در طريق عرفان، به صورت امری واحد نشان دهد.

 

 الطیرمفاهیم عرفانی برگرفته از منطق

 خودِ ديگر

يابد. می« جلال»های موقعيت و فرصت مناسبی برای مطالعة يادداشت« جلال»در خانة « غالب»
تر هم او ـ که پيش« جلال»ای از به شناخت تازه« جلال» نوشتةر دستبا خواندن ه« غالب»

 ـ دست میرا می ، به طور «جلال»های در هنگام خواندن نوشته« غالب»يابد. شناخته
شود که همگی برآمده از تأمل او در منابع می« جلال»های ناخودآگاه، شيفتة افکار و انديشه

کند، در از او پيدا می« جلال»های بر اساس نوشته« غالب»ای که ست. شناخت تازهعرفانی ا
آورد. اشتياقی که به طوری غير ارادی او انگيزه و اشتياقی برای دگرگون شدن به وجود می

دارد تا در جهت تغيير هويت خويش و تبديل شدن به کسی جز خود، يا به را وامی« غالب»
ای ، گونه«غالب»رای تغيير درونی در خودی ديگر، تلاش کند. اين اشتياق و انگيزه ب

گر شوق و انگيزۀ آغازين مرغان در است؛ زيرا تداعی« الطيرمنطق»از « پاموک»الگوپذيری 
 است. « سيمرغ»برای رسيدن به « الطيرمنطق»نخستين بخش 

پردازد و می« سيمرغ»به توصيف « هدُهدُ»دهد که ، زمانی رخ می«الطيرمنطق»اين واقعه در 
گفتن دربارۀ خويش پس از سخن« هدُهدُ»سازد. باخبر می« سيمرغ»رغان را از حال و کردار م

رساند، يعنی به تنها مرغی و اينکه در طی طريق، تجارب بسيار دارد، سخن را به سيمرغ می
 گويد:که شايستة شهرياری بر مرغان عالم است و در وصف سيمرغ می

 جان فشانيد و قدم در ره نهيد
 خلافما را پادشاهی بیهست 

 نام او سيمرغ و سلطانِ طيور 
 در حريم عزت است، آرام او

 ترصد هزاران پرده دارد بيش

 کوبان سر بدان درگه نهيدپای 
 در پس کوهی که هست آن کوه، قاف
 او به ما نزديک و ما زو دور دور

 او نيست حد هر زفانی، نام
 در هم ز نور است، هم ز ظلمت پيش
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 ایدر دو عالم نيست کس را زهره
 دايما او پادشاه مطلق است

 جا که اوستاو به سر نايد ز خود آن
 در کمالش آفرينش ره نيافت
 گر نشان يابيم از او کاری بود 

 شدند آن جايگاه جملة مرغان
 شوق او در جان ايشان کار کرد
 عزم کردند و در پيش آمدند

 

 ایتا تواند يافت از وی بهره
 خود، مستغرق استدر کمال عزّ 

 جا که اوست...کی رسد علم و خرد، آن
 دانش از پی رفت و بينش ره نيافت...
 ورنه بی او زيستن، عاری بود...

 قرار از عزت آن پادشاهبی
 صبری بسيار کردهر يکی، بی

 عاشق او، دشمن خويش آمدند
 (51و52: 1384)عطار                              

به عنوان سرآغاز ماجرا و نقطة عطفی که وقايع بعدی را رقم  الطيرمنطقان اين فراز از داست
وجوی يابند تا به جستزند، دارای اهميت است. مرغان با شنيدن سخنان هدُهدُ، انگيزه میمی

سيمرغ بپردازند و در مسير طلب او حرکت کنند. حرکتی که در نهايت به يگانگی با هويت 
انجامد. مرغان بدون آنکه از پيش بدانند يا خود بتوانند قت میسيمرغ به عنوان نماد حقي

شود. پاموک به بازنمايی اين واقعه، شان با سيمرغ يگانه میبينی کنند، در نهايت، هويتپيش
« جلال»شدن او با و در نهايت يکی« جلال»تر برای شناخت بيش« غالب»دادن اشتياق با نشان

تواند شناسايی های جلال به عنوان عاملی که میر يک از نوشتهپردازد. در اين داستان، همی
کند. در آفرينی میيابد و نقشرا برای غالب، ميسر سازد، اهميت می« جلال»ابعادی از باطن 
را به دنيای « غالب»شوند و هم می« غالب»ها هم موجب دگرگونی باطنی واقع، اين نوشته

های ذهنی و روحی موجود ميان کار، تمام فاصلهسازند و در فرجام نزديک می« جلال»
هويت پيشين « غالب»کنند تا ای فراهم میدارند و زمينهرا از ميان برمی« جلال»و « غالب»

ها غالب[ با خواندن آن نوشته»]يکی و يگانه شود. « جلال»خويش را از دست دهد و با 
کرد، او را هم داشت عوض میتعريفش از جلال کلاً عوض شده بود و اين انگار که خود 

تا ديروز او با همة توانش جلو همة دنيا ايستاده و حتی به قيمت عوض کردنش هم که شده، 
خواست همة راز و رمزش را کشف کند، اما امروز چيزی که داشت عوض مصرانه می

 ت: يا در جای ديگری از رمان آمده اس (324: 1398)پاموک « شد، خودِ او بود، نه دنيا.می
و تصورش از جلال، بلکه حتی شکل  خواند، نه تنها تعريفای که از جلال میهر نوشته»... 

رسيد که شدند و لاجرم به اين نتيجه میو شمايل اسباب و اثاثية آن خانه به نظرش عوض می
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ای متقابل چه در ذهنش، خصوصاً در رابطه با جلال رابطهچه در آن خانه هست، با هر آنهرآن
رفته از عمق ها... رفتهها و نشانهشد، اشارهتر میرد... يعنی هر چی شناخت او از جلال عميقدا

 ( 303ـ306: 1398پاموک )« شدند.تری برخوردار میبيش
شود دريافت که قصد و هدف اصلی پاموک از خلق اين موقعيت داستانی؛ به اين ترتيب می

حضور يابد، پديد آمدنِ « جلال»در خانة « البغ»شود يعنی ايجاد فضا و مجالی که سبب می
از طريق خواندن « جلال»های به انديشه« غالب»ای برای نزديک شدن بستر و زمينه

است. اين امر به واسطة « خودی ديگر»های او و در پی آن، تبديل شدن او به نوشتهدست
شود. محقق می« لالج»های نوشتهبازتاب انديشة عارفانی مانند عطار و ديگران در دست

شود، نظر مطلوبی « جلال»پيش از آن؛ يعنی قبل از آنکه در آن روز خاص، وارد خانة « غالب»
را به درستی و تمامی نخوانده بود، اما وقتی « جلال»های نداشته و حتی نوشته« جلال»دربارۀ 

و شروع به  گيردگذارد و پس از آنکه در فضای زندگی او قرار میمی« جلال»پا به خانة 
کند. کند، تغييری غريب را در احوال و نگرش خود احساس میهايش میخواندن نوشته

پس از شنيدن وصف سيمرغ است. « الطيرمنطق»تغييری که همانند دگرگونی حال مرغان 
گيرد. او فضای ماند و فضای پيرامون او را نيز در برمی، محدود نمی«غالب»اين تغيير به درونِ 

تر های جلال بيشهرچه از نوشته»بيند. به روايت راوی داستان: شده میا نيز دگرگونخانه ر
شد، حزُن کنَد، و به آن اصل کاری نزديک میها میخواند، هرچه از حاشيهتر میو بيش

گرفت[... و تلخی حقيقتی که هنوز به وضوح برايش روشن غربيی، جای حسُن قضيه ]را می
را « غالب»حقيقتی که وجود  (305: 1398)پاموک « گرفت.دش را فرا مینشده... ، سراسر وجو

اش بود، گيرد، چيزی است که او در آغاز به دنبال آن نبود. او در پی همسر گمشدهفرا می
رو نمود. او همانند تر روبهتر و عميقرا با حقيقتی بسيار بزرگ« غالب»وجو، ولی اين جست

تر در طلب سيمرغ بودند، اما در نهايت به حقيقتی بسيار بزرگ الطيرمنطقمرغانی شد که در 
 رسيدند.« خويشتن خويش»حقيقی يا « خودِ»تر از سيمرغ، يعنی به و مهم

، دگرگونی حال مرغان را پس از آنکه به چنين حقيقتی الطيرمنطقعطار در بخش انتهايی 
 دست يافتند، اين گونه وصف کرده است: 

 مرغِ زارسیچون نگه کردند آن 
 هر چه ايشان کرده بودند آن همه

 در خط آن رقعة پرُ اعتبار 
 بود کرده نقش تا پايان همه...
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 جان آن مرغان ز تشوير و حيا
 چون شدند از کلّ کل، پاک آن همه
 باز از سر بندۀ  نوجان شدند

 شان کرده و ناکردۀ ديرينه
 آفتاب قربت از پيشان بتافت
 هم ز عکس روی سيمرغ جهان
 چون نگه کردند آن سيمرغ زود
 در تحير، جمله سرگردان شدند
 خويش را ديدند سيمرغ تمام

 

 شد فنای محض و تن شد توتيا
 يافتند از نور حضرت، جان، همه
 باز از نوعی دگر، حيران شدند

 شانپاک گشت و محو شد از سينه
 مله را از پرتو آن جان بتافتج

 ۀ سيمرغ ديدند آن زمانچهر
 مرغ، آن سيمرغ بودن سیشک ايبی
 ندانستند اين يا آن شدندمی

 مرغِ تمامبود خود سيمرغ، سی
 (211و212: 1384)عطار                              

مرغ، همان سيمرغ آرمانيشان شوند که اين سیدر واقع مرغان عکس خود را ديده و متوجه می
ش رسيده، وقتش رسيده که جلوی ديگر شک نداشت که وقت»است. در رمان آمده است: 

اش کشف رمز کند، يعنی حداقل امتحانش کند. در همين آينه بايستد و از راز و رمز چهره
اختيار از جايش بلند شد و رفت توالت و ايستاد جلوی آينة قدی فکرها بود که ناگهان بی

افت که پاموک توان دريبنابراين می (417: 1398)پاموک « جلال و زل زد به سر و صورتش.
ای، تمثيل آينه و آمده است، نظر داشته و حتی با اشارهالطير منطقچه در باره، به آندراين
شدن عکس مرغان در آينه را نيز يادآوری کرده است و به اين ترتيب الگوی به ديده

فنارسيدگیِ مرغان يا کمال يافتگی آنان را دستماية دگرگونی و تکامل آدم شخصيت اصلی 
دهد که پس از را در جايگاهی قرار می« غالب»نموده است. پاموک « غالب»ستانش يعنی دا

 الطيرمنطقهايی در نظر گرفت که مرغان توان بازنمايی وادیها را میگذار از مراحلی که آن
 اند، همانند است.رسيده« سيمرغ»مرغی که در نهايت به مقام اند، به جايگاه سیطی کرده

 

 نقل حکايت 

اورهان پاموک تفکيک و تفاوتی ميان انديشة عرفای بزرگ از جمله عطار، مولوی، شمس و 

هايی که در انديشه و شيوۀ طی طريق حلاج قائل نيست و همة اين افراد را جدای از تفاوت
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کند. پاموک در اغلب اند، سالک يک مسير و دارای هدفی واحد و مشترک معرفی میداشته

گويد، دهد و به يک شيوه از عطار و مولانا سخن میدر کنار مولانا قرار می موارد، نام عطار را

 اند. گويی هر دو از هر جهت، نظير يکديگر و فراتر از اين، يکی بوده
های ، مشغول خواندن نوشته«غالب»؛ يعنی جايی که «کتاب سياه»در فرازی از رمان پاموک 

کند تا راوی داستان از ای فراهم میزمينه تر نيز از آن سخن گفته شد،جلال است و پيش

ها را روايت کرده است، سخن بگويد. در هايی که جلال از بزرگان عرفان شنيده و آنقصه

 شود که سند و اعتبار تاريخی ندارد. راوی مدعی است: اين فراز، مطلبی نقل می
ن به شمس روايت هايی که در نوشتة جلال از زبان هر غريبه و آشنا در کمک رسيدقصه»

های کتاب عطار برای رسيدن هايی که از زبان تک تک شخصيتشدند، به شدت به قصهمی

شدند، شبيه بودند و حس و حالی هم که در اوج يأس و نوميدی از به سيمرغ، روايت می

های شام، از ديد جلال به کوچهپس ترين کوچهای از دورافتادهنرسيدن به شمس، در ميخانه

وحالی که در توصيف فنای مطلق در قلة قاف از زبان داد، به شدت به حسی دست میمولو

 (  318و319: 1398)پاموک « شدند.مرغ که خود، سيمرغ شده بودند، بيان میسی

هايش آورده است، همانندی زيادی به هايی را که جلال در يادداشتبه نظر راوی، قصه

هايی است که عطار از زبان مقصود او قصه دارند. الطيرمنطقهای موجود در قصه

کند. به بيان ديگر، حکاياتی که بيان می« الطيرمنطق»های داستان؛ يعنی مرغانِ شخصيت

شنوند. حال آنکه در وجوی سيمرغ، از زبان مرغان میدر مسير جست الطيرمنطقخوانندگان 

ای را مرغان تعريف يا هيچ قصهتوان يافت. در اين منظومه، ای نمیچنين نمونه الطيرمنطق

که حکم راهنما و « هدُهدُ»ای است مرغان با کنند. روند کار عطار در آن، به گونهروايت نمی

گويند و طی سخنانشان گاهی از رفتار و اقوال هدُهُد مرشدِ گروهِ مرغان را دارد، سخن می

و موضوعات گوناگونی که  گيرند يا دربارۀ مسائل مرتبط با طلبِ سيمرغاشکال و خرُده می

ای کنند. هدُهدُ هم به شيوهدر مسير يا فرجام سفر ممکن است روی دهد، پرسش می

دهد و در ها پاسخ میشناس به آنديده و حقيقتحکيمانه و در مقام يک مرشد و مرادِ جهان

 گويد. ها باز میهايش اسرار و رموزی از حقيقت و طريقت را با آنخلال پاسخ
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گيری از استدلال و استنتاج های عرفانی را با بهرهد شيوۀ راهنمايی کردن و بيان آموزههدُهُ

گيرند يا به تواند مرغانی را که خرُده میداند و به همين علت میمناسب و مؤثر به خوبی می

ها را خاموش سازد. هر شکلی، قصد توقف و اخلال در سفر مرغان را دارند، قانع کند و آن

هريک از مباحثات هدُهدُ، عطار چندين قصه و حکايات آورده است که محتوا و پيام در پی 

اين حکايات در راستای موضوع مورد بحث، ميان هدُهدُ و مرغی که از او سؤال پرسيده 

گيرد و نيز در جهت اثبات نظر و سخنان هدُهدُ است. از اين حکايات يا است، شکل می

بسيار آمده است. در واقع  الطيرمنطقاند، در فانی شکل گرفتهها، که با الگوی آموزش عرقصه

ها، برخلاف آنچه مدعای رمان است، هيچ مرغی نيست و خودِ عطار به راوی اين قصه

 کند. اين حکايات را روايت می« سوم شخص»عنوان راوی 
حکايات را  پردازد. او ايندر اين موارد، بعد از سخنان هدُهدُ، عطار به روايت چند قصه می

کند و در جهت اقناع مرغ مخاطب، يعنی مرغی که از هدُهدُ پرسش کرده است، روايت می

گيری از زبان اين، وجهی از ماجراست، اما وجه ديگر آن، احساس ضرورت عطار برای بهره

قصه و حکايت برای بيان ملموس احوال و اسراری از طريقت و عرفان است، احوال و 

خواهد همگان و به طور ويژه، اهل طريقت ها آگاهی يافته و میه خود به آناسرار و دقايقی ک

از آن آگاهی يابند. بنابراين مخاطب اصلی اين حکايات، مرغان يعنی مخاطب يا مخاطبان 

گيرند، بلکه خوانندگان کتاب نيستند که به طور مستقيم مورد خطاب قرارمی« متنیدرون»

متنی هستند که عطار يا هر شاعر ديگری به هنگام شعر ن، يعنی مخاطبان بروالطيرمنطق

 (34: 1384)ر.ک. پورنامداريان شود. متصور می« صورت ناخودآگاه»ها را به سرودن، حضور آن
های آن، آشنايی و قصه الطيرمنطقتوان چنين پنداشت که پاموک با بخش ذکر شده از می

از آن به عنوان مايه در اين بخش از رمان خود،  داشته و با اين واسطه، آگاهانه يا ناخودآگاه

سود برده است. چنانکه بيان شد، محور عباراتی که در رمان آمده است و چگونگی طلب 

های مربوط به اين موضوع را معشوق، توسط عاشق و نيز اتحاد عاشق و معشوق و قصه

 هايش تکرار کرده است.جلال در يادداشت
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، شامل ابياتی که از زبان هدُهدُ آورده شده الطيرمنطقهايی که از هاين موضوع با محتوای نمون

بيان گرديده و حکاياتی که پس از آن آمده است، مناسبت و مطابقت دارد. اين حکايات يا 

، «يابنده و جوينده»اتحاد عاشق و معشوق يا »دربارۀ  الطيرمنطقهای به تعبير پاموک، قصه

 نوشته« جلال»هايی که رسد منظور پاموک از قصهظر میدارای پنج حکايت است که به ن

ترين حکايات اين بخش که پاموک نيز به آن توجه ، همين حکايات باشند. يکی از مهماست

 داشته حکايت حلاج است :
 چون شد آن حلاج بر دار، آن زمان

 چون زفان او همی نشناختند

 زرد شد چون خون بريخت از وی، بسی 

 خورشيد راهزود درماليد آن 

 گفت چون گلگونة مرد است خون

 تا نباشم زرد در چشم کسی

 هرکه را من زرد آيم در نظر

 چون مرا از ترس يک سر موی نيست 

 مرد خونی چون نهد سر سوی دار

 چون جهانم حلقة ميمی بود 

 سر هرکه را با اژدهای هفت

 اين چنين بازيش بسيار اوفتد

 

 نرفتش بر زفانجز انالحقّ می 

 ار دست و پای او انداختندچ

 سرخ کی ماند در اين حالت کسی

 دست بريّده به روی همچو ماه

 روی خود گلگونه برکردم کنون

 رويی باشدم اينجا بسیسرخ

 ظن برد اينجا بترسيدم مگر

 جز چنين گلگونه اينجا روی نيست

 شيرمرديش آن زمان آيد به کار

 کی چنين جايی مرا بيمی بود

 ايم خواب و خوردر تموز افتاد د

 کمترين چيزش سرِ دار اوفتد

 (122: 1384)عطار                                     

علاوه بر تشريح مفاهيم عرفانی « حلاج»گویِ با استفاده از شخصيت شجاع و فاش« پاموک»

بهره برده، سخن « حلاج»با همان روشی که عطار از شخصيت ، «اتحاد عاشق و معشوق»مانند 

، محتاطانه از آن گذشته است. برای نمونه «عطار»اشی را در رمانش برملا کرده و همانند ف

بار با انحنای به کار رفته در آثار منسوب يا مربوط به منصور حلاج يک»... چنين: اشاراتی اين

تر از همتای تر و عميقشود بسيار بسيار غنیديگر اثبات کند که هر آنچه به شرق مربوط می

ها و ساير آثارش به طور ضمنی پاموک در سخنرانی (415: 1398)پاموک « بی خودش است.غر
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به غنای شرق و اصالت هرآنچه برآمده از هنر و انديشة شرقی است، معترف است. اما در 

کند، های اجتماعی و سياسی و فرهنگی همانند عطار او را مجاب مینظر گرفتن محدوديت

ای از ده و از اين مفهوم به سرعت بگذرد و مانند عطار به اشارهجانب احتياط را رعايت کر

 جانب حلاج بسنده کرده است. 

 

 الطیرمنطقپاموک و 

آمده است، از حس و حالی که در « کتاب سياه»پاموک در پايانِ شاهدی که از متن رمان 
فته است. شده بودند، سخن گ« سيمرغ»که « مرغسی»توصيف فنای مطلق در قلة قاف از زبان 

، بر خلاف مدعای رمان، جز چند بيت موجود الطيرمنطقچنين توصيفی از زبان مرغان در 
به عنوان « فنا»و « فقر»نيست. بخش عمدۀ آن، توصيفی است که عطار از زبان خود در باب 

مرحله و مرتبة نهايی طريقت آورده است. ترديدی نيست که پاموک بر اساس ترجمه يا 
، از الطيرمنطقدر دست داشته يا آنچه دربارۀ اين بخش از  الطيرمنطقاز هايی که ترجمه

که توفيق « مرغسی»ديگران شنيده، اين عبارات را در رمان جای داده است. او تصور کرده هر 
اند، به طور جداگانه از حال و وجد خويش در مرتبة فنا سخنی گفته رسيدن به قاف را داشته

اند، اما آنچه ور خويش در اين مرحله از طريقت به دست دادهو توصيفی از چگونگی حض
آمده، طبق الگويی است که عطار از ابتدای کتاب خود، آن را « فنا»در باب  الطيرمنطقدر 

« های سلوکوادی»گانة سلوک و به تعبير خودِ عطار، رعايت نموده است. عطار مراحل هفت
ها به عنوان ، نخست به معرفی اين وادیالطيرمنطقرا تعيين نموده است. او در خلال داستان 

ای تدارک مقامات و مراحل سلوک پرداخته است. او در ابتدای بحث، دربارۀ هر وادی، ديباچه
ديده و در آن به طور مختصر، چند و چون ورود و حضور سالک را در آن وادی بيان کرده 

ربه خواهد کرد و حالاتی که به او ها تجاست. همچنين، آنچه را سالک در هر يک از وادی
دست خواهد داد، تببين و تشريح کرده و سپس به روايتِ حکاياتی پرداخته است که به 

 يابند.  صورت منطقی با وادی مورد وصف، ارتباط می
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فنای »است که در رمان پاموک از آن به عنوان  الطيرمنطقوادی پايانی در « وادی فقر و فنا»
به « سيمرغ شده»ای که به بيان نويسنده، مرغان شده است؛ يعنی مرحلهسخن گفته « مطلق

پردازند. او در ابتدا به روال پيشين، گزارش و توصيفی از توصيف حس و حال خود می
دهد، سپس چندين حکايت چه برای سالک در وادی فنا روی خواهد داد، به دست میآن

عطار( دربارۀ وجد و حال مرغان پس از رسيدن چه راوی )کند. آنمرتبط با فنا را روايت می
کند، حدود پنجاه بيت است که در اين ميان، تنها چند بيت از زبان مرغان به قاف، بيان می

« حيران»قرار گرفته و همگی خود را « برق استغنا»شود، آن هم هنگامی که در پرتو نقل می
وال است. ابيات زير از اين بخش، از يابند، باقی به تمامی سخنان و توصيفات راوی از احمی

 زبان مرغان نقل شده است:
 افروختیبرق استغنا همی»

 صدهزاران آفتاب معتبر 
 ديدند حيران آمده جمع می

 ای عجب چون آفتاب جمله گفتند 
 کی پديد آييم ما اين جايگاه 
 دل به کلُ از خويشتن برداشتيم
 هست اينجا صد فلک يک ذره خاک 

 چو بيدل ماندند  آن همه مرغان
 آمديم اين جايگاه  جمله گفتند

 گفت آن چاووش کای سرگشتگان 
 از شما آخر چه خيزد جز زحير 
 زان سخن هريک چنان نوميد شد 

 اين معظم پادشاه جمله گفتند 
 زو کسی را خواريی هرگز بود؟ 

 

 سوختیصدجهان در يک زمان می 
 ترصدهزاران ماه و انجمُ بيش

 وبان آمدهکهمچو ذره پای
 ای محو است پيش اين جنابذره

 ای دريغا رنج برده ما به راه
 نيست زان دست اينکه ما پنداشتيم
 ما اگر باشيم و گرنه زان چه باک

 بسمل ماندند...همچو مرغی نيم
 تا بود سيمرغ ما را پادشاه...
 همچو گل در خون دل آغشتگان...
 بازپس گرديد ای مشتی حقير

 ۀ جاويد شدکان زمان چون مرد
 گر دهد ما را به خواری سر به راه؟
 «ور بود زو خواريی، آن عزِ بود

 (208و209: 1384)عطار                          

توان دريافت که پاموک شناختی کلی از می« کتاب سياه»حوای کلی رمان ها و فاز نشانه
اما اين شناخت و شيفتگی بر  دارد و به نوعی شيفتة اين کتاب عرفانی نيز هست، الطيرمنطق

به دست نيامده است؛ زيرا پاموک فارسی  الطيرمنطقاساس خواندن متن اصلی و کامل 
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های تر نيز گفته شد، ترجمهچه پيشه در دسترس پاموک بوده لست، چنانداند. آنچنمی
ه به زبان ترکی ترجمه شد الطيرمنطقهايی از ها بخشست که در هر يک از آنگوناگونی

نويس تعهدی به آوردن عين متون اقتباسی است. از سويی ديگر، پاموک به عنوان يک رمان
و برداشت و اقتباس  الطيرمنطقهايی از اين دست، ميان متن اصلی ندارد بنابراين وجود تفاوت
 ست.ا پاموک از آن، امری بديهی

 

 نتیجه

های ادب فارسی، از از ميراث مندی خلاقانة اورهان پاموکحاصل بهره« کتاب سياه»رمان 
هايی از اين رمان، با است. پاموک در بخش« الطيرمنطق»های عطار نيشابوری و جمله انديشه

درصدد برآمده است تا داستانی « الطيرمنطق»های فکری و داستانی و تمثيلی کشف ظرفيت
، خاستگاه ظهور خلق کند. اين رويکرد الطيرمنطقهای روايی و عرفانی مبتنی بر قابليت

کتاب »هايی ويژه در رمان انديشه، ماجرا، ديالوگ، روايت، فضا و شخصيت يا شخصيت
های بهره برده و به گونه« الطيرمنطق»شده است. پاموک در ابعاد گسترده و گوناگونی از « سياه

ماية کار خويش نموده است. را دست« الطيرمنطق»مختلف، وجوهِ محتوايی و ساختاری 
مندی پاموک،  دارای وجوه پنهان و آشکار است، وجه آشکار در حد برداشت و اقتباسی رهبه

هايی در است. در پژوهش حاضر با تأمل در برخی قراين و درک نشانه الطيرمنطقمعلوم از 
با نوعی « کتاب سياه»وجوه آشکار و پنهان در متن رمان مسلم گرديد که پاموک در رمان 

های عرفانی، تمثيلی و های عطار و به شکلی فراگير و سيال، ميان ظرفيتشيفتگی به انديشه
و هنجار داستانی خويش نسبت ايجاد کرده است. او توفيق يافته « الطيرمنطق»داستانی منظومة 

بازآفرينی نمايد. « الطيرمنطقمرغان »شخصيت اصلی داستان خود را در قالب نمادين از 
های طريقت را در متن داستانی مناسب، بازنمايی وادی هایهمچنين با ايجاد موقعيت

را که جستجويی پرشور « الطيرمنطق»ترين وجه عرفانی داستانش محقق سازد؛ اما پاموک مهم
و معنوی برای يافتن و اتحاد با معشوق غيرمادی و پيوند الهی است، ناديده گرفته است و 

 گ و کم اهميت دارد.معشوق در رمان نقشی کمرن« الطيرمنطق»برخلاف 
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Orhan Pamuk, the well-known Turkish novelist, has created some of his works under 

the influence of Iranian literature and in accordance with the patterns found in the 

masterpieces of classical Persian literature. In The Black Book, one of Pamuk's novels, 

modern Western storytelling methods are combined with ancient stories and anecdotes 

of Eastern literature, including Persian literature. In the novel, Pamuk has paid special 

attention to Attār of Nishapur's Mantiq-u-Tayr and has tried to match his work with 

the symbolic patterns in Mantiq-u-Tayr. He has taken advantage of the content of 

Mantiq-u-Tayr and used it as a structural support for his work, and by creating special 

narrative situations, he has tried to represent the mystical paths in his novel. The present 

article, by analytical-comparative method, examines the way Pamuk benefits from 

Attar's ideas and how he was influenced by the Mantiq-u-Tayr. The findings show that 

the mystical, allegorical and narrative capacities of Mantiq-u-Tayr and The Black 

Book are similar in different ways. In his novel, Pamuk provides a semantic 

representation of the mystical concepts of Mantiq-u-Tayr, and refers directly to its 

stories, especially the story of the birds' journey to Mount Qaf; also, the mention of some 

common proper names in both books clearly shows that there is a deep intertextual 

relationship between the two works. 

Keywords: Orhan Pamuk, The Black Book, Attār of Nishapur, Mantiq-u-Tayr, 

Simorgh. 
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